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 سينوييقيندّ ملاصدرا از برهان ص عدولتحليل و بررسي علت 

  *شعاعبوالفضل انجما

  ١٤٠٣/ ٠٣/ ١٧تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ٢٩تاريخ دريافت: 

  هدچكي

سينوي  ملاصدرا اشكال اساسي و محوري و پايه اي و بنيادي بر تقرير برهان صدّيقين

دّيقين براساس برهان ص. تواند اكتفا بكندبه تقرير نمي عي بر تقرير دارد وو نيز اشكالات فر

وي يقين بر اساس تقريرسينتقرير صدرايي نظر در حقيقيت وجود است ولي برهان صدّ 

شود از قاعدتاً فضاي ذهني و مفهومي مطرح مي نظر در مفهوم موجود و ماهيت دارد و

 ار برهانملاصدنيست. از ديدگاه برهان صدّيقين  اينرو در دستگاه ملاصدار تقريرسينوي،

سينا بنكه ا كه در آن از حقيقيت وجود استفاده شده باشد در حالي است برهاني ،صدّيقين

. در برهان استفاده كرده و مفهوم موجود غير از حقيقيت وجود است موجوداز مفهوم 

رد. گرچه در برهان همچنين، روشن سات كه ميان حقيقت و مفهوم مغايرت وجود دا

صديقين سينوي، مفهوم از آن جهت مورد بحث قرار گرفته است كه حاكي از حقيقت 

در عين حال برهان  سينا به برهان صديقين شباهت دارد.است و از اين روي، برهان ابن

سينا وجود از اينرو برهان ابن موجود دارد نه حققيتِ  نظر به مفهومِ  زيرايقين نيست صدّ 

توان وجوهي را براي اشكال دهد ولي ميدّيقين را ندارد و ملاصدرا توضيح نميمعيار ص

  اساسي مطرح كرد تا مراد ملاصدار مشخص شود.

  ملاصدرا. ،وجود حقيقيت ،سيناابن، يقينبرهان صدّ ، مفهوم موجود :گانكليدواژ

   

                                              
  .قم هيحوزه علم ٤دانش پژوه سطح  *
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  همقدم

استفاده شده،  وجود محض و نفسِ  دِ برهاني كه در آن از وجو: يقينمعيار برهان صدّ

ل در رف تامّيقين صِ براي اثبات وجود خداوند در برهان صدّ برهان صديّقين است و

اينرو بايد از واجب و بدون عنوان واجب به واجب رسيد  از كندحقيقيت وجود كفايت مي

  است. »نت يوسفأأ«تا مصادره به مطلوب نشود و مانند عبارت 

دانيم حقيقيت وجود جب است ولي نميدر برهان صدّيقين حقيقت وجود همان وا

شود كه حقيقت وجود همان واجب است، حقيقت وجود شناخته و بعد از آن فهميده مي

  همان واجب است.

يقين، برهان وجود محور است نه مخلوق محور و در برهان اثبات واجب برهان صدّ 

ا انكار و حتي ب نديستشود كه موجود هستند يا ناي به ممكنات نميتوجه كند والوجود مي

در برهان از مخلوق  زيرا شودممكنات و مخلوقات خلل و ضرري به استدلال وارد نمي

شود برخلاف برهان امكان و وجوب استفاده نشده و راه اثبات واجب الوجود بسته نمي

كه جزء براهين جهان شناختي و مخلوق محور است، با نفي امكان راه اثبات واجب بسته 

  ينرو بين اين دو برهان فرق است.ازا شودمي

مفهوم بما هو حاكي و مصداق مراد است نه مفهوم بما هو  يقين سينوي،در برهان صدّ 

مفهوم و از آن جهت كه حاكي از حقيقيت است مورد بحث واقع شده است از اينرو 

حكمه، ال هينها ،ييدر پاورقي نهايه الحكمه وارد نيست(علّامه طباطبا اشكال آيت الله فياضي

سينا متوجه اين مطلب بوده و بحث از مفهوم بما هو ابن ؛ زيرا)١٠٥١، ص٤: ج١٣٨٢

 سيناحاكي و مصداق كرده است نه مفهوم موجود بما هو موجود و اشكالات وارده بر ابن

 با توجه بر مفهوم موجود بما هو حاكي نه مفهوم موجود بما هو مفهوم است.

 تقرير برهان صديّقين سينوي

  ر اول(اثبات واجب الوجود)تقري

موجوداتي در عالم وجود دارند و اين گزاره بديهي است و نياز به استدلال : مقدمه اول

موجوديت و با فرض واقعيت  يقين به صرفِ اثبات واجب الوجود در برهان صدّ  ندارد.

است و واقعيت داري عالم مساوي با واجب الوجود داشتن عالم است و صرف واقعيت 
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قينا واجب يموجوديت موجودي در عالم  لازم با واجب الوجود است و به محضِ مندي ت

  الوجودي است.

  موجودات عالم به دودسته واجب و ممكن قابل تقسيم است.: مقدمه دوم

شود و اگر ممكن است به ثابت مي ما اگر واجب الوجود است، مطلوب: مقدمه سوم

يا غير از راه ابطال دور و تسلسل است،در  از راه ابطان دور و تسلسل واجب بر مي گرددكه

  .)٢٢: ص١٣٦٣مبدا و معاد،  نا،يثابت است(ابن س ما اين صورت نيز مطلوب

  )ل دور و تسلسلطا(راه غير اب ممكن به واجب الوجود منتهي شدن وجودِ

ممكن داشته باشد و هر ممكن الوجودي بايد به  بي نهايت علتِ تواند نميممكن 

  ردد.واجب الوجود برگ

بي نهايت علت ممكن بالذات در زمان واحد  توانبراي ممكن الذات نمي: مقدمه اول

يا با هم  دن علل ممكن بالذات با هم موجود هستنآي باشد چون يا همهوجود داشته 

 ان نداردامكت زماني داشته باشند و(زمان واحد يعني علت و معلول بايد معيّدموجود نيستن

  .بيايد)تر از معلول علت زود

غير متناهي در زمان ، همه با هم موجود نباشند بالذات اگر علل ممكن: مقدمه دوم

 منع را اين راهتوان است نميديگري از  كه يكي قبل از ديگري و يكي بعد دواحد نيستن

در اينصورت نباشد،  نهاآو اگر همه با هم موجود باشند و واجب الوجودي در ميان  كرد

  .ديا ممكن الوجود في ذاتها هستن دع يا واجب الوجود بذاتها هستنمجموع بما هو مجمو

نها ممكن آواجب الوجود بذاتها و هر يك از  ،اگر مجموع بما هو مجموع: مقدمه سوم

م به ممكن نها است تقوّآ واجب الوجود كه مجموع، اش اين استلازمه دالوجود باش

 در ،وجود في ذاتها باشندالم ممكن الوجود پيدا بكند و اين محال است و اگر همه با ه

 اتممكن وجودِ  سلسله به مفيد الوجودي دارند كه در اينصورت يا خارج از نيازوجودشان 

  نها است.آاست يا داخل در

اش اين لازمه اگر مفيد الوجود داخل در مجموعِ ممكن الوجودات باشد: مقدمه چهارم

اين است  فرضزيرا لاف فرض است اين خو است يا هر يك از آنها واجب الوجود باشد

 درنتيجه مجموع ممكن الوجود است يا علتِ د، هر كدام از آنها ممكن الوجود هستن كه
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اين فرض  زيراها باشد و علت براي وجود خودش است آنعلت همه  ،ممكن الوجود

موجودي براي  كه تنهاالوجودها باشد در حاليممكناز  علت مجموع، يكياست كه 

 فرض زيراواجب الوجود است و اين خلاف فرض است  كند،كفايت ميموجوديّتش 

   واجب الوجود نيست.

ست ني اينگونهباشد وات مفيد الوجود بايد خارج از مجموع ممكن الوجود: مقدمه پنجم

هر علت ممكن الوجود در مجموع ممكن الوجود قرار دارد  زيراممكنه باشد  كه علتِ 

ممكن الوجود باشد و واجب الوجود بذاتها  از مجموعِ  مفيد الوجود بايد خارج ازاينرو

باشد(ابن ها ميآنشوند و علت مي منتهي ممكنات به واجب الوجود همه درنتيجه است

  .)٢٣: ص١٣٥٤مبدا و معاد،  نا،يس

  يقين سينوي از زبان ملاصدرا)(برهان صدّ  دوم تقرير

ديك ترين روش به منهج سينا مطرح كرده است و اين برهان نزابنملاصدرا از زبان 

قت يقين ملاصدار نظر به حقييقين نيست چون برهان صدّ يقين است در حالي كه صدّ صدّ 

  يقين سينوي نظر به مفهوم موجود است.وجود است ولي برهان صدّ 

  ملاصدرا نبيا

 است،لازم  ازاينرو ي وجود پيدا كردن از بيرون ندارداحي برممكن الوجود يا مرجّ

حي خلاف فرض است چون فرض ممكن الوجود بودن است يا مرجّ واجب باشد و اين

، گرددت از بيرون دارد در اينصورت مستقيم يا غير مستقيم به واجب بر ميبراي موجوديّ

تلزم دور مسو  گردديا مستقيم و يا غير مستقيم به واجب برنمي شودمطلوب ما ثابت مي

  و تسلسل است.

 انيسابن ريتقر

موجود اگر واجب الوجود است، . وجود يا ممكن الوجود استموجود يا واجب ال

شود و اگر ممكن الوجود است و وجودِممكن براي موجود شدن نياز به مطلوب ثابت مي

خود آن نياز به مرجّح (علّت) ديگري دارد  ، نيزمرجّح دارد، حال اگر مرجّح، ممكن باشد

ايد به مرجّح و ب لسل باطل استو همين طور تا بي نهايت ادامه دارد و چون دور و تس
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و واجب الوجود همان خداوند  بلكه واجب باشد علّتي ختم شودكه ديگر ممكن نباشد

كانت متناهية او غيرمتناهية،فقدظَهر اَنّها اذا _كلّ جمّلة مرتّبة من علل و معلومات«؛ است

انّه  امحالةطرفاً،وظهرلم يكن فيها اِلّا معلول احتاجت الي علةخارجة عنها، لكنّها تتصّل بها ل

انِ كان فيها ماليس بمعلول فهي طرف ونهاية،فكلّ سلسلة تنتهي الي واجب الوجود 

  .)٢٦٩و ٢٦٦: صص١٣٩٦ هات،يالاشارات و التنب نا،ي(ابن س»بذاته

سينا اولين بار برهان صدّيقين را طبق آيات قرآن كريم مطرح كرده و اثبات وجود ابن

اهوي سازمان داده است و از راه تقسيم عقلي (تقسيم موجود خداوند را براساس امكان م

به واجب و ممكن) و نيازمندي ممكنات در وجود به مرجّح و امتناع دور و تسلسل علل، 

به دنبال برهاني كه جزءحق، حدوسط برهان نيست و از مخلوقات و هيچ يك از اشياء 

راي اثبات سينا بابن گيرد.ب قرار نمياز اينرو اشياء واسطه اثبات ذات واج ،كنداستفاده نمي

كند هرچند كه اراده خلق و فعل وجود خداوند از تامّل در حقيقت هستي استفاده مي

فرمايد، سنريهّم آياتنا في الآفاق و خداوند دليلي بر وجوده بوده است، در قرآن كريم مي

ان س هايشان به زودي نشفي انفسهم حتّي يتبيّن لهم انّه الحق، آيات خود را در آفاق و نف

دهيم تا براي آنها روشن شود كه تنها او حق است. اولم يكف بربّك انّه علي كلّ شيء مي

ند كشهيد، پروردگار گواه بر همه امور و مشهود بر همه اشياء است و تنها او كفايت مي

، صّلتكند(فچنين حكمي مختص به صدّيقين است و با نظر به غير بر او استدلال نمي

  .)٥٣آيه

   ملاصدرا ريتقر

 هست هم واجب ناً يق،يهست يموجود عالم در اگر است، ممكن اي واجب اي موجود

 در فقط موجودات اگر نكهيا بخاطر شود يم محقق واجب لهيوس به تنها ممكن رايز

 فسهبن اي ممكن موجود تحقق زيرا شود، ينم محققّ اصلاً  يموجود باشد، منحصر ممكنات

 الوجود، يلاضرور و است نيضينق نيب جمع و محال نصورتيا در تاس علت بدون و

 هم ريغ آن فرض به بنا و شود يم محققّ ريغ سبب به ممكن اي شود؛ يم الوجود يضرور

 حاصل دور باشد، يمتّك و متحقق ممكن وجودِ  نيا به هم ريغ آن اگر و است ممكن

 موجود ممكن موجودات فقط( رضبنابرف بكند، هيتك گريد ارياغ به ريغ آن اگر و شوديم
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) سلتسل و دور( اول حالت دو باشد؛ واجب ر،يغ آن اي و شوديم تسلسل به منجر) هستند

 نيا در فرض و است فرض خلاف چون است باطل زين) واجب(سوم حالت و است باطل

 رايز است حيصح قهيحق حالت نيا اگرچه و باشد ممكن در منحصر موجود كه است

 خواهد يضرور واجب وجود پس است، باطل)  واجب از ممكن لُوّ خُ(  حالت ضينق

  .بود

 واجببال الّا تحققّه مكنيلا انّه يعطي ةيوالموجود الموجود مفهوم يف النظر ان وحاصله

 تحقق ريهذاالتقر يعل هلانّ اصلاً  موجود تحققي لم الممكن يف الموجود انحصر لو اذ

 يعل ممكن ضاً يا ريالغ ذلك و رهيبغ او هةيبد محال هو و علة بدون بنفسه اما الممكن

 و باطلان الاولان الشّقان الواجب، ال يؤدي او دوري او آحادال تسلسلي ان فامّا ريهذاالتقر

 فهذا باطل) الممكن خلو( ضهينق لان لازماً  حقّاً  كان ان و المقدّر خلاف لانّه كذاالثالث

 ني(صدرالدهيف المتاخّرون تبعه و) نيقيالصدّ  قةيطر( بانّه) الاشارات( يف) خيالش( ماوصفه

  .)٢٥، ص٦م: ج١٩٨١ ه،يالاسفارالاربعة العقل يف هيالحكمة المتعال ،يرازيش

  يقين سينوياشكالات ملاصدار به برهان صدّ 

 (اشكال اساسي و محوري) اشكال اول

 قينييقين صدرايي نظر به حقيقيت وجود دارد ولي بر اساس برهان صدّ برهان صدّ 

مطرح است و مفهوم موجود حاكي از واقعيت خارجي است و  وجودمفهوم م ،سينوي

اگر در برهان از مفهوم ازاينروو جنبه طريقيت دارد شود هو مفهوم ملاحظه نمي امفهوم بم

داند يميقين برهان صدّ  را يقين را ندارد و ملاصدار برهانيمعيار صدّ ،موجود استفاده شود

 توانميولي دهد جود استفاده شود ولي ملاصدار توضيح نمين از حقيقيت وآكه در 

نا سيبر ابن ملاصدرا وجوهي براي اشكال ملاصدار مطرح كرد و با بررسي آنها اشكال

  .)٥٠: ص١٣٩٥ ،يعلامه طباطبائ نيقيبرهان صد ،يريام يمانيمشخص شود(سل

الك و ليس بذاقرب المسالك الي منهج الصدّيقين  قين سينوي)يو هذا المسلك(صدّ «

نظر لايكون  كما زعم لانّ هناك(صدّيقين) يكون النظر الي حقيقه الوجود وهاهنا(صدّيقين)

 ه،يالاسفارالاربعة العقل يف هيالحكمة المتعال ،يرازيش ني(صدرالد» موجودالفي مفهوم 

  .)٢٧، ص٦م: ج١٩٨١
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  تفاسير و وجوه

  )حقيقيت وجود و ماهيت موجود استاز (موجود اعم  وجه اول

موجود اعم و  ( الوجود امّا واجب و امّا ممكن )سينا از عنوان موجود استفاده كردهابن

 با عنوان موجود در برهان، سينااز حقيقيت وجود وماهيت اعتباري وجود است و ابن

فسه كه في حد نهم ماهيتي اشاره به بلكه نكرده حقيقيت خارجي وجود را اشاره  امستقيم

ماهيت در دستگاه آنجا كه  است و از) شده امر ذهني (وجود،  يهدت تقييو بدون حيثيّ

يك امر مفهومي و اعتباري است نه يك امر حقيقي و  ،جناب صدار اصيل و متن نيست

نظر به مفهوم موجود كرده  در تقرير سينوي اين است كه ايشان ملاصدار نظر خارجي و

دون ب(ذهني است  يكاملا امر تشماهيتي است كه هويّ  ،دمصاديق موجو زاست چون يكي ا

د مستقيما نظر به حقيقيت وجو دربرهان موجود عنوانبا  ازاينرو )وجودديه ت تقييحيثيّ

ه يدت تقيينكرده است بلكه يك امر ماهوي را هم دخيل كرده است و ماهيت به حيثيّ

ن عنوا با استفاده نفسه يك امر مفهومي و ذهني است و موجود مي شود و في حدِّ ، وجود

ود سينا از عنوان موجنبابيان ديگر قاعدتا مرادش بايد ماهيت باشد و به دربرهان،  موجود

بخاطر شروع كرده است و موجود هم شامل وجود در خارج و هم شامل ماهيت مي شود 

 چنين خاصيتي و موجود هو ماهيت را موجود دانست همي توان وجود را موجود دانستاينكه 

ماهيت في حد نفسه و بدون حيثيت  ،ر دستگاه اصالت الوجوديبنا باز طرفي  ودارد 

موجود بر مفهوم موجود تكيه ازاينرو امري كاملا ذهني ومفهومي است  ،وجود ديهتقيي

طور ضرورت و لزوم، حقيقيت وجود را اشاره نكرده است چون عام معنا شده ه ب وكرده 

ندارد اشكالي  برهان مقدمات ملاصدار در ،سينابرهان ابنملاحظه و بررسي  دراست و 

ر عنوان موجود نظ بهسينا  ابندارد چون  اشكالمعال و حاكميت برهان ابن سينا در بلكه 

 ،از موجودات سريو يك نيز داردمفاهيم همان ماهيت اعتباري  اشاره بهمي كند در واقع 

د ني هستن،ذهاتاز موجود سرييكازاينرو ماهيات هستنند و ماهيات، اعتباري و ذهني اند 

 برهان ،يريام يمانيده است(سلكرمفهوم موجود و ذهن  بركز رسينا متمابن درنتيجه

  .)٥٠: ص١٣٩٥ ،يعلامه طباطبائ نيقيصد
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  نكات

  وجه درستي باشد. ،نظرمي رسده ملا صدرا وجه اول را نقد مي كند اما ب. ١

بلكه اشكال  ملاصدار در وجه اول اشكالي به مفهوم يا مفهوم بما هو حاكي ندارد. ٢

شامل و  وجود يا محكي اعم است مفهوم بما هو حاكي است كه آيا محكي خودِ محكي در

  و ذهن دارد. مفهوم موجودنظر به سينا و شامل ماهيات مي شود و ابن وجود

  نقد وجه اول

 ديو بع داندنمياز وجاهت لازم برخوردار  ،سينادر نقد برهان ابنرا  اول ملاصدرا وجه

ه سينا قائل بان و ابنيّ ئمشا ،باشد زيرا از نظر ملاصدار وجهيملاصدار چنين است مراد 

سينا از موجود چيزي است كه در خارج حقيقيت دارد نه و مراد ابن داصالت وجود هستن

 صرفا ماهيتي كه به طور اعتباري در خارج موجود است.

شد چون ملاصدرا رسد وجه درستي بااشكال ملاصدرا ظاهرا وارد نيست و به نظر مي

 سينا با عنوانكشاند ولي ابننظر به الوجود دارد و بحث را به واجب و امكان فقري مي

كند كه جنبه هاي مفهومي دارد يعني اگر ماهيت با وجود الموجود امور ماهوي را داخل مي

موجود نشود (ماهيت في حدنفسه و بدون حيثيّت تقييديّه) امري كاملا ذهني و مفهومي 

سينا شود از اينرو ابنسينا با عنوان موجود شروع كرده، شامل ماهيت نيز ميشود زيرا ابنمي

  نظر به مفهوم موجود دارد نه نظر به حقيقت وجود داشته باشد.

  وجه دوم

قين ييقين سينوي در فضاي مفهومي وعلم حصولي است ولي برهان صدّ برهان صدّ 

  .تفضاي علم حضوري وحقيقت وجود اس صدرايي در

ملاصدرا نظر به حقيقت وجود دارد چون  و به مفهوم موجود ينا اشاره و نظرسابن

در رايي صدّيقين صدمبتني بر علم حصولي است برخلاف برهان  صدّيقين سينويبرهان 

مفهوم موجود را به كار برده است و برهان  در برهان سيناابن فضاي علم حضوري است و

اين روش هر چند معتبر است  ي مطرح كرده است وعلم حصول را در فضاي مفهومي و

كند ولي به طور مستقيم و وجود واجب را اثبات مي و به عنوان يك برهان بحساب مي آيد

از حقيقت وجود استفاده نشده و برهان مبتني بر علم حضوري نيست برخلاف ملاصدرا 
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يقت وجود علم حضوري حق عي است كه برهانش از نوع علم حضوري است چون بامدّ 

 ،يافته است وعلم حضوري به حقيقت وجود را مبدأ برهان قرارداده و به عنوان دليل را

يقين سينا را صدّ توان برهان ابننمي از اينرووجود واجب را اثبات كرده است 

  .)٥٠دانست(همان، ص

  نقد وجه دوم      

در  روكار دارد وزيرا برهان اساسا با مفاهيم س داندوجيه نمي دوم را ملاصدرا وجه

 گفته شودفضاي علم حصولي مطرح مي شود ومعنا ندارد دو برهان را تفكيك كرد و 

از راه علم حضوري است چون اساسا صدرا برهان  سينا از راه علم حصولي وبرهان ابن

      اينكه در فضاي علم حضوري مطرح باشد.در فضاي علم حصولي مطرح است نه 

اين  امه طباطبايييقين علّ اني اميري در كتاب برهان صدّعسكري سليم ديدگاه استاد

درفضاي علم حضوري مطرح نمي كه برهان اساسا در فضاي علم حصولي است واست 

  كند.بيان  وجه را كه ايناين شود تا

   وجه سوم

يقين سينوي محتمل است مفهوم موجود در برهان صدّ كند كه وجه سوم بيان مي

         .يقين را نداشته باشدملاك صدّ ،مي شود موجبباشد و ازممكن الوجود گرفته شده 

 برهانش سينا از عنوان موجود درابناز اينرو  در برهان بايد از مفاهيم استفاده كرد

داق از مص يقين به كار رفتهبايد نشان داد كه مفهوم در برهان صدّ  وليكند استفاده مي

 واجب ( يقين از حقيقت وجودان صدّ در بره زيرا استاخذ شده  كه حقيقت واجب است

چه  شود كه مفهوم موجود ازسينا نشان داده نميو در برهان ابن رسيمبه واجب مي )

ن واجب يا ممكرا تقسيم به موجود  ،قوه عقل به حصر عقليزيرا شده است  مصداقي اخذ

 و اخذمفهوم موجود را  ،قوه عقل، در خارج خواه واجب يا ممكن باشد و موجودكند مي

رهان ب از اينرو قضيه منفصله شكل مي گيرد(الموجوداما واجب واما ممكن) و كندانتزاع مي

شود كه موجود در قضيه سينا نشان داده نميگيرد ولي در برهان ابنسينا شكل ميابن

موجودي كه واجب  ازهمان نفس وجود و منفصله حقيقيه يا واجب است يا ممكن و

يقين بايد مبدأ برهان با نتيجه برهان يكي لي كه در برهان صدّاخذ شده است درحا ،است
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از وجود به وجود(واجب به  يقين از واجب و بدون عنوان واجب ودربرهان صدّ ، باشد

 دنه از عنوان واجب به واجب رسيرسيد (ملاك برهان صدّيقين )  به واجب بايد واجب)

سف تو همان يو، يوسف هستي ،وأأنت يوسف است آيا ت انندم تا مصادره به مطلوب شود

 نيازي به سوال نباشد بلكه تو معلوم وواضح است تااست ولي تو به عنوان يوسف نيست 

يقين حقيقت وجود همان واجب است در برهان صدّ  ،يوسف بودنش معلوم نيستولي 

سپس فهميده  شناختهحقيقت وجود را ، م حقيقت وجود همان واجب استيداننمي ولي

محض وجود و وجودِ حقيقت ،اگر مبدأ برهان ت وجود همان واجب است وحقيق شودمي

مصداق واجب  ،برهان اصل واقعيت در گيرد واصل واقعيت قرار مي ،باشد د)وجو نفسِ (

ت مبدأ برهان با نتيجه برهان يكي نيس ،سينا اينگونه نيستخدا است ولي در برهان ابن و

مفهوم موجود را از دارد احتمال  وده است در برهان از مفهوم موجود به واجب رسي و

يا با ثان و استتسلسل  اولا نياز به ابطال دور و ازاينروممكن الوجود انتزاع كرده است 

مفهوم موجود از ممكن انتزاع  ،روداحتمال مي زيرااثبات واجب كرد  تواننميانكار ممكن 

نوي روع برهان در صدّيقين سيش شود وانكار آن راه اثبات بسته مي باسلب و شده باشد و

ممكن باشد و مفهوم موجود ، احتمال دارد موجودزيرا  باشدواجب  همان وجودِ  تواننمي

 يممكن امر موجودِ  ،در برهان و نشده باشدواجب دريافت حقيقت محض و از وجودِ 

خدا را نتيجه گرفت زيرا مفهوم  واجب و وجودِ  ،با انكار ممكن تواننمي ،محتمل است

قين يملاك صدّ  و در شده استن مشخص نيست كه از حقيقت واجب انتزاع شده يا وجودّم

برهان صديّقين سينوي در  و توان اثبات كردواجب را مي ،حتي اگر ممكن انكار شود

 ،سيناتوان برهان ابننمي از اينرو ممكن اخذ شده باشدموجود از وجودِ ،احتمال دارد

اجب تا به و داردنياز به ابطال دور و تسلسل در ممكنات برهان  قاعدتاو باشد يقين صدّ 

م سينا نظر به مفهووجود و ابننظر به حقيقت كهملاصدرا  نظورمدر نتيجه و  شودختم 

موجود را از ممكن الوجود انتزاع كرده  شود،داده ميكه احتمال  اين استموجود دارد 

واجب به واجب رسيدن است و الِّا ملاك برهان صدّيقين از واجب و بدون عنوان  باشد و

ابطال دور و تسلسل در  (از عنوان واجب به واجب) ملاك برهان صدّيقين نيست و با

              شود.رسيده ميه واجب بممكنات 
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  نقد وجه سوم 

ه دشمفهوم موجود از ممكن انتزاع  اينكه بر فرض زيراتوان پذيرفت وجه سوم را نمي 

از  اگر مفهوم موجودحتي  شود از اينروداده نميد توجه قرار وجه امكانش مور د،باش

شود اثبات واجب نمي ،يقين سينوينفي امكان در صدّ  با انكار و ،ممكن انتزاع شده باشد

ر د اين است كه اشكال ملاصدراو تنها  گرفته نشدهحيث امكاني مدنظر قرار  چون وجه و

  ده است.حقيقت وجود نكرنظر به  برهان صدّيقين سينوي

  (امكان ماهوي) وجه چهارم

صادق بر حقايق وجودي است و مفهوم موجود اعم از حقيقت وجود و ماهيت موجود 

از امكان ماهوي برهان  ادامه سينا درابن ولي صادق بر ماهيت كه حدود آن حقايق اندنيز  و

 تِه ماهيو نظر ب شودحقيقت وجود متمركز مي روي ماهيت و حدودِ  بركند و استفاده مي

امكان ماهوي  از امكان ماهوي استفاده كرده و زيراموجودات دارد نه جنبه وجودي آنها 

واجب را نتيجه نگرفته بلكه  ،سينا از حقيقت وجودابن از اينرو از احكام ماهيت است

وجود و احكام آن را مقدمه قرار داده و واجب الوجود را اثبات كرده  حدود حقيقتِ 

   .)٦٨: ص١٣٧٩المشاعر،  ،يرازيش نياست(صدرالد

  ت وجه چهارم     صحّ

 موجود به عنوان قضيه شرطيه يا واجب يا ممكن زيرااست  مورد قبولوجه چهارم 

  ردد.گواگر ممكن باشد به واجب برمي شودمطلوب ما ثابت مي ،و اگر واجب باشد است

واجب  گيرد تا بهمي كند و كمكوجود استفاده مي سينا در برهان از امور غيرحقيقتِ ابن

ر اش دولازمه ،باشند اتاگر همه ممكن آيد واز حوزه حقيقت وجود بيرون نميولي  برسد

  .يا تسلسل است و بايد به واجب برگردد

  تفاوت وجه اول با وجه چهارم  

نيز وجه چهارم  گيرد و دردر برمياصيل و موجود غير اصيل را  وجه اول موجودِ

در ادامه برهان روي غير اصيل متمركز شده  است وليير اصيل غموجود موجود اصيل و 

حقيقت وجود به  و از خودِ  رسدمياست و با غير اصيل(امكان ماهوي) به اثبات واجب 

حقيقت (ماهيت) به واجب رسيده و ملاصدرا نظر به  واجب نرسيده است بلكه از حدودِ 
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 منظورش جهتي غير از حقيقتِ ،به مفهوم موجود دارد نظر سيناحقيقت وجود دارد و ابن

 زماني اشباع شده است و ماهوي در استدلال نگاه واست وجود و وجود بما هو وجود 

سيده رو زماني به واجب  شودرسيده مي يا به وجود يا به ماهيت شكافته شود تموجوديّ 

ر به عنوان ظسينا نابنزيرا نظر دارد  نيزتنها از وجود استفاده نكرده است و به ماهيت  شود،

همان موقع اش اين است كه نشانه ،كندموجود دارد و در ادامه از امكان ماهوي استفاده مي

امكان  ،دارد و اگر نظر به ماهيت نداشتنيزنظر به ماهيت  كند،استفاده ميعنوان موجود را 

 ،ينيقسينا در برهان صدّ مراد ابن از اينرو كردماهوي و ابطال دور و تسلسل را مطرح نمي

نظر به مفهوم موجود دارد يعني روي غير از حقيقت وجود متمركز شده و زماني كه بحث 

  آيد.به ميان مي نيزغير واجب (ماهيت)  ،از غير حقيقت وجود شود

  وجه پنجم

را  و نيز ممكن واجب ومفهوم جامع است  ،موجودوجه پنجم به اين بيان است كه  

  مفهومي و ذهني است.             جامع يك امر از اينرودهد پوشش مي

واجب الوجود را  ،ابن سينا از حقيقت عيني وجود در واقع همان واجب الوجود باشد

ن اي در خارج هست و است كه سينا موجوديمبدأ برهان ابن زيرانتيجه نگرفته است 

و به عنوان جامع موجود است  )مبهم است(خاص اعم از واجب و ممكن است  موجودِ 

جامع يك امر  شود از اينروشامل واجب و ممكن مي ،مفهوم جامعبه عنوان ود و موج

شود يعني ملاحظه كرده است منتقل مي ،ذهني داردذهني است و از اين مفهومِ مفهومي و

كه عنوان جامع يك حقيقت عيني نيست و به حصر عقلي يا واجب است يا ممكن و از 

بهره گرفته و هردو احتمال را بررسي كرده و باشد عنوان جامع كه يك جهت مفهومي مي

مفهوم موجود يك امر عيني  واجب را نتيجه گرفته است درحالي كه عنوان جامعِ  وجودِ 

سينا نظر به مفهوم موجود دارد يعني مفهوم جامع بين واجب و ممكن ابن از اينرونيست 

لكه نتيجه نگرفته ب واجب را ،از حقيقت وجود عيني كند واست و احتمالات را بررسي مي

رهان بنسبت به ملاصدرا  ديدگاه از عنوان انتزاعي مفهوم موجود نتيجه گرفته است و

                 باشد.  خارجي ذهني و مفهومي است نه امر عيني و يسينا امرابن
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  نقد وجه پنجم            

 دهدمي ششرا پو و ممكن واجب ،جامعِ  مفهومِ  زيرا ؛نيست يوجه صحيح پنجم، وجه

يقين صدرايي گردد چون اگر صدّ اين وجه يا به وجه اول يا به وجه چهارم بر مي از اينرو

ت منظور اين اس ،يقين سينوي نظر به مفهوم موجود داردنظر به حقيقت وجود دارد و صدّ 

فضاي ذهني و مفهومي  ،نظر به ماهيت بايقين سينوي نظر به ماهيت دارد و كه در صدّ

 يقين از خودِدر برهان صدّ زيرا باشد يقينتوان برهان صدّ نمي از اينرو شودمطرح مي

 داشت در بايد وجود و نظر به حقيقتِ شود رسيده ميوجود به واجب  حقيقتِ  واجب و

               داشته باشد. نظر به مفهوم موجود دارد نه حقيقت وجود در برهان سيناحالي كه ابن

   تفاوت وجه اول با وجه پنجم

خارجي  امر عيني و ،موجود است وجود و ماهيتِ  در وجه اول موجود اعم از حقيقتِ 

متمركز شده است و مفهوم جامع يك مفهوم  ،روي مفهوم بر ولي در وجه پنجم باشدمي

 ،وجه اول يا وجه چهارم باشد و به آن برگردد ،حاكي است و اگر مراد از مفهوم جامع

 مراد اين ،به آن وارد نيست درحالي كه از ظاهر كلام و اشكالي شودمطلوب ما ثابت مي

  .             نيست

  )جمع بين وجه اول و وجه چهارم( وجه ششم

موجود در اين است كه با در نظر به  وجود و نظر به مفهومِ  تفاوت نظر به حقيقتِ 

گيرد در متن برهان قرار مي ،ناگريز ماهيت و امكان نيز هرچند به اجمال ،مفهوم موجود

موجود است كه  ماهيتِ  ،زيرا مفهوم موجود داراي دو مصداق است كه يكي از آن دو

زه از ماهيت بوده و ماهيت و ديگري حقيقت واجب است كه منّ  شودميصف به امكان متّ 

  .)٤٢: ص١٣٩٠ ن،يقيكتاب برهان صد ا،يت آن است(پارسانيّانّ  ،آن

  وجه هفتم 

خدا را با در نظر در مفهوم موجود  وجودِ  ،سينوييقين ملاصدرا برهان صدّ از ديدگاه

  كند نه با نظر در حقيقت وجود.ثابت مي

اراده كرده اين  ، آنچهموجود است ،سينا از گزاره موجودي موجود است يا موجودابن

مفهوم موجود اراده بشود و در ناحيه محمول (موجود) به  ،است كه در ناحيه موضوع
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 ،رود كه مصداق حمل آنا صادق بر واقعيت ) به كار ميمعناي اول (داراي مصداق ي

مفاهيم هستند نه واقعيات و موجود به معناي دوم معادل خود واقعيت يا خود چيزي كه 

واقعيات و اشيا خارجي ، رود كه مصداق حمل آنملأ خارج را تشكيل داده است به كار مي

سينا از گزاره موجودي هست يا نهستند نه مفاهيم در اينصورت تنها معناي معقولي كه اب

تواند اراده كند اين است كه مفهوم موجود داراي مصداقي است موجودي موجود است مي

 و محقق ،مفهوم موجود ممكن نيستكه  است به اين صورت سينابنابراين برهان ابن

اين مفهوم موجود است پس واجب بالذات  وليموجود باشد مگر به سبب واجب الذات 

  دارد.             وجود 

هاهنا يكون النظر في مفهوم الموجود وحاصله ان النظر في مفهوم الموجود والموجودية 

 يف هيالحكمة المتعال ،يرازيش نييعطي انه لا يمكن تحققه الا بالواجب(صدرالد

   .)٢٦، ص٦م: ج١٩٨١ ه،يالاسفارالاربعة العقل

موجود كه مشروط به وجود واجب  مفهومِ  برهان وجود خدا را با بررسي نحوه تحققِ 

كند نه با بررسي نحوه تحقق مصداق اين مفهوم درحالي كه ملاصدرا ثابت مي ،بالذات است

ر مصداق يعني با نظر د وجودِ  يقين بايد با بررسي خودِ تاكيد دارد بر اينكه برهان صدّ

  خدا را ثابت بكند.              ،طبيعت و حقيقت وجود

را كمال مطلوب نيافته زيرا هر چند در اين برهان مخلوقات و آثار  ملاصدرا اين برهان

مان (برهان از طريق حدوث) و واسطه قرار نگرفته اند ولي از جهتي مانند برهان متكلّ 

ون ( برهان از طريق حركت) است زيرا در واقع در اين برهان (امكان) كه از برهان طبيعيّ

سينا را در رديف لذا در كتبش برهان ابنخواص ماهيات است واسطه واقع شده است 

  دهد. ساير براهين قرار مي

تي ، عبارنامديقين ميدر خاتمه مشاعر پس از اشاره به برهاني كه خود آن را برهان صدّ

   آورد:مي

ر لوك الي معرفته تعالي وصفاته بواسطه الاملون في السّيقين) يتوسّ وغيرهولاء(الصدّ«

ث الحدومين ببيعين بالحركة للجسم والمتكلّ بالامكان والطّ  في غيره كجمهور الفلاسفه

  .)١٢٢، ص٥: ج١٣٧٥ سم،ياصول فلسفه و روش رئال ،ي(مطهر» او غير ذلك للخلق
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  نقد وجه هفتم 

اشكال وارد نيست زيرا اولا بر فرض اينكه تنها معناي مقبول براي  ،به نظر مي رسد

صداقي دارد باز هم گزاره به اين معنا گزاره موجودي هست اين باشد كه مفهوم موجود م

 سينا در گزاره هاي ديگر برهانمستلزم اين نيست كه ابن ،اي از آندر برهان به منزله مقدمه

 نظر داشته ،آورد به مصداق دار بودن مفهوم موجودهنگامي كه سخن از موجود به ميان مي

خود مصداق اين مفهوم كه  تواند در ساير گزاره ها بهباشد بلكه بدون هيچ اشكالي مي

كر ذهمان واقعيت خارجي است بپردازد زيرا چنين مصداقي را با اعتراف به صدق گزاره 

 ،داندسينا كلي طبيعي را در خارج حقيقتا موجود ميپذيرفته است لذا از آنجا كه ابنشده 

يه دراينصورت تك ،داندمصداق مذكور (واقعيت خارجي) را در ممكنات همان ماهيت مي

مصداق و واقعيت است بنابر اين برهان  او بر امكان ماهوي به معناي تكيه بر اوصاف خودِ 

  يقين است. سينا مبتني بر واقع و از نوع صدّابن

قين نبودن اين يتوان آن را دليلي بر صدّ تقرير ملاصدرا را بپذيريم باز نمي ،ثانيا برفرض

 ،مبتني بر واقع كه حتي با انكار مخلوق كه هنوز هم برهاني استزيرا ي كرد برهان تلقّ

 يمددر آ ت،ييقين است(عبودكند و درنتيجه واجد ملاك برهان صدّوجود خدا را ثابت مي

 .)١٩١، ص٢: ج١٣٨٥ ،يبر نظام حكمت صدرائ

  (احتياج به دور وتسلسل) اشكال دوم

قين ديّن صبرها زيرايقين سينوي به مسأله ابطال دور و تسلسل نياز دارد در برهان صدّ 

مراد  و استبر محور تقسيم مفهوم موجود به واجب و ممكن  تقرير صديّقين سينويدر 

يقين نيازمند به ابطال سينا براي ارائه برهان صدّ ابن ، ناچاراامكان ماهوي است ،از امكان

مستلزم دور يا تسلسل است  ،اگر ممكن به واجب منتهي نشود زيرادور وتسلسل است 

مسأله  يرازدور يا تسلسل مطرح نيست  ياصلا مسأله رير صدّيقين صدراييتق ولي براساس

 ،قطع نظر از اينكه دور محال است و تسلسل مستحيل مبتني بر امكان فقري است و با

   .توان بر اثبات واجب بالذات برهان اقامه كردمي



  ١٤٠٣ماه ۰داد ، ΊھاردЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٤٥  

 ،بال آننكند و سپس به دواجب بالذات را ثابت مي صدّيقين صدرايي ابتداءدر تقرير 

سلسل را اول بايد دور و ت تقرير صدّيقين سينويشوند ولي بنابر تسلسل باطل مي دور و

  واجب بالذات ثابت شود.           و سپس به كمك ابطال، ابطال كرد 

يقين وجود دارند كه ابطال دور و تسلسل در بعضي از تقريرهاي برهان صدّ ه: تبصر

              .آنها به كار نرفته است

  كند)             كند و اثبات توحيد نمياصل وجود واجب را اثبات مي( اشكال سوم

قط ف پيموده وسينا راهي براي اثبات واجب الوجود ابن اين است كه ملاصدراديدگاه 

كند برخلاف برهان كند و اثبات توحيد واجب الوجود نمياثبات واجب الوجود مي

كند مي يزناثبات توحيد  ،ه مستقيما اثبات واجب مي كندعلاوه بر اينك صدرايي يقينصدّ 

 يليلكند نه اثبات توحيد و ديقين سينوي فقط و فقط اثبات واجب ميبرهان صدّ  از اينرو

  شود.              ميتوحيد ن اثباتِ  ،واجب جداگانه براي اثبات توحيد بايد آورد و با همان دليل اثباتِ 

  و امكان به واجب رسيده است)             (از غير واجب  اشكال چهارم

از غير واجب و امكان به واجب  زيرايقين نيست برهان صدّ  ،يقين سينويبرهان صدّ 

در  و برهان معروف حكما (برهان امكان و وجوب) است واقع،استدلال شده است و در 

  وجوب است.             اند كه همان برهان امكان و م گرفتهممكن را مسلّ وجودِ  برهان،استدلال و 

  پاسخ

ه هر ممكني نياز بو  است عالم ممكن تاگفته شود،شود استدلال اينگونه مطرح نمي

شود كه موجود و واقعيتي هست يا واجب است يا بلكه اينگونه مطرح مي واجب دارد،

مطلوب ما ثابت  ،نه ممكن و اگر واجب باشد شودمياز موجود استفاده  از اينروممكن 

  گردد.             و اگر ممكن باشد به واجب بر مي است

  اشكال پنجم

صدّيقين امكان ماهوي است برخلاف  ،يقين سينويمنظور از امكان در برهان صدّ 

شامل واجب و شامل  صدّيقين سينويمفهوم موجود در  زيراامكان فقري است  صدرايي،

شود ولي در موجود مي حمل و اطلاق نيز و برماهيت هاي موجود شودنيز مي ممكن
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حقيقت هستي مورد نظر است و به بحث امكان فقري رسيده است و  صدّيقين صدرايي،

امكان  ،در اقامه برهان صديّقين سينويشود ولي در حقيقت هستي هرگز شامل ماهيت نمي

  .             ماهوي را مدنظر قرار داده است

ين توان تبصره زد و نهايتاً فرق بد و مياشكال اساسي نيستن ،چهار اشكال آخري: توجه

  يقين صدرايي است.يقين سينوي و برهان صدّ برهان صدّ 

  نتيجه گيري

كند ولي وجه سوم و ملاصدرا اين است كه وجه اول و وجه دوم را قبول نمي ديدگاه

 وجه و پذيرد و ظاهراً اشكال ملاصدرا به وجه اول وارد نيستوجه چهارم و پنجم را مي

 توان گفت كه وجه اول و وجه چهارمو مي داندنمياز وجاهت لازم برخوردار  ااول ر

بر  ،كه در وجه سوم وجه صحيحي نيستند زيرا ،هستند و وجه سوم و وجه پنجم صحيح

ار با انك نيز حتي در اين مواقع د،ده باششانتزاع  ،فرض اينكه مفهوم موجود را از ممكن

 يزنزند و در وجه پنجم اي نمياي اثبات واجب ضربهيقين سينوي برو نفي امكان در صدّ 

يا به وجه  از اينرودهد را پوشش مي وممكن يك مفهوم جامع است و واجب ،موجود

رسد كه فقط وجه اول و وجه چهارم گردد يا به وجه چهارم درنتيجه به نظر مياول برمي

  باشند. صحيح

   



  ١٤٠٣ماه ۰داد ، ΊھاردЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

٤٧  

  فهرست منابع

  قرآن كريم* 

، »الحكمة المتعاليه في الاسفارالاربعة العقليه«، مدبن ابراهيمشيرازي. مح لدينصدرا .١

  .م١٩٨١، التراث العربي احياء بيروت: دار ،٦ج

  .١٣٧٥، انتشارات صدرا :قم ،٥، ج»اصول فلسفه و روش رئاليسم« ي،مرتض، مطهري .٢

 ،موسسه مطالعات اسلامي: تهران، »المبدا والمعاد«، حسين بن عبدالله، ابن سينا .٣

١٣٦٣.             

 ،انجمن حكمت و فلسفه ايران :تهران، »المبدا والمعاد«، حسين بن عبدالله، ابن سينا .٤

١٣٥٤ .  

سازمان مطالعه : تهران، »درآمدي به نظام حكمت صدرايي«، عبدالرسول، عبوديت .٥

  .١٣٨٥)، ها(سمتو تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

وزه پژوهشگاه ح ،قم، »طباييبرهان صديقين علامه طبا«ري، عسك ،سليماني اميري .٦

  .١٣٩٥، و دانشگاه

ب، ، قم، موسسه بوستان كتا»الاشارات والتنبيهات«، حسين بن عبدالله، ابن سينا .٧

١٣٩٦. 

، تصحيح وتعليق ١، چ٤، ج»نهايه الحكمه«علّامه طباطبايي، سيد محمدحسين،  .٨

ره)، (غلامرضا فيّاضي، قم، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

١٣٨٢.  

 ،: مؤسسة التاريخ العربيروتيب ،»المشاعر«، شيرازي. محمدبن ابراهيم لدينصدرا .٩

١٣٧٩.  

 ي: پژوهشگاه علوم انسانن. تهرا»نيقيو تطورات برهان صد يمبان« ،ديحم ا،يپارسان .١٠

.١٣٩٠ ،و مطالعات فرهنگى


